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سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲   شماره 38۴۰

بزرگ ترین مشـــکل اسرائیل این است که به سختی می توان آن را 

در افکار عمومی جهان به عنوان یک »کشور« جا انداخت و به رغم 

تمام جادوهای رسانه ای و تزریقات ادراکی در علوم دانشگاهی، 

این ذهنیت سازی دشوار، پهلو به پهلوی محال بودن راه می رود. 

معنای کشـــور در تمام دنیا چیزی است که با نوع تولد و گسترش 

اســـرائیل همخوانی ندارد و از سوی دیگر اینها حتی »ملت« هم 

نیســـتند. هرکدام از یک گوشه جهان آمده اند و چیزی که به هم 

پیوندشان می دهد، دین یهود است، وضع از این هم بغرنج تر است 

و اکثریت این یهودیان سکولار شده اند و حالا روی چیزی به اسم 

قومیت یهود سوای از باور قلبی به گزاره های ماورایی اش صحبت 

می شود. این اما با تعریف کلی و متفق علیه »قومیت« هم ناسازگار 

است. چطور عده ای به خودشان می گویند قوم یهود، درحالی که 

نه تنها نژاد یکسانی ندارند، بلکه خیلی هایشان دیگر یهودی هم 

نیستند. در ایران احتمالا هرکس کلیاتی راجع به وضع بد یهودیان 

در اروپا -که باعث شد به فکر تاسیس یک سرزمین مستقل بیفتند- 

می داند. عذاب را دیگران بر سرشان فرود آوردند و جزایش را مردم 

غرب آسیا باید بپردازند. اروپایی ها بعد از جنگ  دوم جهانی یهودیان 

را از خاک خودشان به قاره ای دیگر فرستادند تا بهانه و دستمایه 

خلق جنگی دیگر را از بین برده باشـــند. نه اینکه تنها دلیل وقوع 

جنـــگ وجود یهودیان در اروپا بوده باشـــد ولی قطعا این یکی از 

عوامل موثر بود. تم یهودســـتیزی که لااقل از زمان مارتین لوتر و 

ظهور پروتستانیسم خیلی در غرب پررنگ بود، همیشه پتانسیل 

تحریک بخشی از شهروندان غربی را داشت و روی همین حساب 

آنها با بیرون فرســـتادن یهودیان از سرزمین هایشان تلاش کردند 

یکی از صورت مســـاله هایی را که به بروز جنگ منجر می شد، حل 

کنند و به علاوه دربرابر گسترش هژمونی جهان اسلام به سمت غرب، 

در منتهاالیه شمالی سرزمین های اسلامی، یک سد و یک گرفتاری 

دائمی بسازند. اســـرائیل اما از ابتدای تشکیل شدنش تابه حال 

هیچ وقت نمی توانست یک رژیم نرمال و معمولی، به خصوص در 

ســـطح افکار عمومی دنیا باشد تا آنجا که آرمان رهایی فلسطین 

طی ده ها سال تبدیل شده بود به نمادی از آزادیخواهی نوع بشر. 

از سوسیالیســـت های ژاپن کـــه در قالب گروه های چریکی برای 

مبارزه با صهیونیست ها به فلسطین می رفتند تا مبارزان آمریکای 

لاتین، از ناسیونالیست های جهان عرب گرفته تا چین پساانقلاب، 

از سیاه پوستانی که در کشور خودشان هم با رژیم آپارتاید آفریقای 

جنوبی می جنگیدند تا استقلال طلبان ایرلند، برای صدها میلیون 

نفر در دنیا، فلســـطین مظهر همه آن آرزوهایی عدالتخواهانه ای 

بود که جز با بازپس گیری اش محقق نمی شـــدند. این مساله در 

حوزه های فرهنگی و اقتصادی و میادین ورزشـــی هم نمودهای 

عیانی داشت. از روشنفکران دانشـــگاهی گرفته تا خوانندگان، 

هنرپیشه ها و ورزشکاران، بسیاری از مردان و زنان در شرق و غرب 

عالم به جنبش های مرتبط با بایکوت اسرائیل یا حتی مبارزه با آن 

پیوستند. استیون هاوکینگ فیزیکدان مشهور خداناباور بریتانیایی 

یکی از این افراد بود و جودیت باتلر فیلسوف فمنیست آمریکایی و 

استاد معنوی اش مارتین بوبو که یهودی و ساکن قدس بود، کسانی 

دیگر. اگرچه بســـیاری از دولت های جهان با رژیم صهیونیستی 

دست دوســـتی دادند اما حتی در همین مالک دیده می شد که 

خیلی از ورزشکاران با حریف های اسرائیلی به میدان نمی روند و 

این عمل از طرف جامعه آنها هم ستایش می شد. تحریم تولیدات 

رژیم صهیونیستی یکی از مبارزات مدنی بود که در جوامع مختلف 

جهان علیه اسرائیل صورت می گرفت و همچنان جریان دارد. جهان 

ما تحولات ژئوپلیتیک و اســـتراتژیک فراوانی را در این ۸۰ سال از 

ســـر گذرانده و اسرائیل تابه حال موقعیت هایی با فراز و فرودهای 

متعدد را تجربه کرده است. در دوران جنگ سرد این رژیم زیرضرب 

شدیدی از طرف افکار عمومی جهان بود؛ چراکه بلوک شرق علیه 

آن موضع منفی داشت اما پس از تک قطبی شدن دنیا این معادله 

تـــا حدود زیادی به هم خورد. اخیـــرا و با توجه به تحولاتی که در 

جهان روی داده، مجددا این رژیم زیرضرب افکار عمومی دنیا قرار 

گرفته اما تفاوت امروز با دوران جنگ ســـرد این است که اسرائیل 

هیچ گاه مثل امروز به لحاظ نظامی توازن را به دشمنانش نباخته 

بود. آنها چند دهه پیش در جنگ مشهورشان با اعراب، شش روزه 

توانســـتند چند کشور عربی را شکست بدهند اما امروز از انهدام 

گروه ها و تشکیلات آزادیخواه در منطقه عاجز شده اند و یک حریف 

قدرتمند به نام ایران در برابرشـــان دارند؛ حریفی که در سال های 

جنگ سرد، در جبهه مقابل و در 

صف حامیان اسرائیل 

قرار داشت. در 

پرونده ای که آن را از نظر می گذرانید، موقعیت رژیم صهیونیستی 

در جهان امروز، چه بلوک غرب و چه کشـــورهای اسلامی بررسی 

شده است. ما این موقعیت را از نظر افکار عمومی دنیا هم بررسی 

کرده ایم؛ چه اینکه دیگر دوران برتری اســـرائیل در توازن نظامی 

گذشـــته یا به قول حســـن نصرالله، دورانی که فقط فرزندان ما 

کشته می شـــدند، تمام شـــد. به علاوه اتفاقات ژئوپلیتیک هم 

چندان به نفع آنها پیش نمی روند. پس حالا عرصه فرهنگ اهمیت 

ویژه ای پیدا می کند و اگر قرار به ســـقوط این رژیم باشـــد، ضربه 

نهایی می تواند از این ناحیه وارد شـــود. مهدی بختیاری، فعال 

رســـانه ای حوزه بین الملل، در یادداشـــتی توضیح می دهد که 

پس از انفعال دولتمردان عرب دربرابر اسرائیل، ملت های منطقه 

چطور به صورت خودجوش جنبش های مبارزاتی شـــان را به راه 

انداخته اند و صهیونیست ها را گیج کرده اند. گفت وگوی مبسوطی 

با پریسا نصرآبادی، کارشناس روابط بین الملل داشتیم که واکاوی 

ریشه های تاریخی این نزاع را به مسائل امروز پیوند می دهد و تبیین 

می کنـــد که دولت ها و ملت ها در بلوک های مختلف سیاســـی 

و گروه های متفـــاوت اجتماعی، چه موضعی 

دربرابر اشغالگری اسرائیل دارند. 

فرهنگفرهنگ

ادامهدرصفحه۱۳
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شیوههاینورسانهایچطورصهیونیستهارامحدودمیکند؟

یخ نوآوری  علیه  جعل تار
میلادجلیلزاده

خبرنگار گروه فرهنگ

پرواز از بالای دیوار حائل

شیوه های مبارزاتی در سرزمین های اشغالی را می توان در چند دوره بررسی کرد. از آغاز اشغال 

فلســـطین یعنی ســـال ۱۹۴۸ یا حتی قبل از آن که فلسطین تحت قیمومیت انگلیس بود، 

گروه های مردمی عرب با ابتدایی ترین تجهیزاتی که داشتند و با سلاح های معمولی به صورت 

غیرسازماندهی شده هم با اشغالگران انگلیسی و هم با یهودیانی که به تازگی بر سرزمین های 

اشغالی مسلط شده بودند می جنگیدند. 

این نوع مبارزات تا وقتی که ســـازمان آزادی بخش فلسطین توسط یاسر عرفات و دوستانش 

تشکیل شد ادامه داشت و پس از آن حرکات نظامی آنها سازماندهی تر شد اما باز هم اشکالاتی 

داشت؛ ازجمله اینکه آن موقع در عضو گیری خیلی سختگیری نمی کردند مثلا هرکس با هر 

نگاه و بینشـــی می توانست عضو آنها شود که همین باعث شد گروه های آنها به حاشیه برود. 

در دهه ۸۰ که حماس به عنوان مهم ترین گروه جنبش اسلامی مبارز تشکیل شد حرکات شان 

سازماندهی تر شد. هر گروهی که مانند فتح و حماس تشکیل می شد یک شاخه نظامی داشت 

و این شاخه نظامی بود که کارها را پیش می برد. برای مثال در حماس عزالدین قسام که شاخه 

نظامی آنها بود یا شـــهدای الاقصی که شـــاخه نظامی فتح هستند کارها را پیش می بردند و 

عملیات ها سازماندهی تر شد. همین عوامل باعث شد آنها بتوانند یارگیری کنند و مهم ترین 

گروه های مبارز تا همین چند سال قبل بودند که در کنار هم می جنگیدند. اما مشکل بزرگی 

که همه اینها داشـــتند و هنوز هم این مشکل وجود دارد این است که مرزبندی این گروه ها با 

هم پررنگ است. مثلا می بینیم که گاهی یک گروه با گروه دیگر به مشکل می خورد که باعث 

ایجاد رقابت های درونی می شود. 

همین رقابت ها و جبهه بندی ها به نوعی مردم را خسته کرد و باعث ایجاد گروه جدیدی توسط 

آنها شـــد. در چند ماه اخیر شـــاهد بودیم جوان های فلســـطینی نسل جدید که دیگر از این 

گروه بندی ها و جناح بازی ها خسته شده بودند گروهی تشکیل دادند و نام آن را »عرین الاسود« 

گذاشتند که درحال حاضر مشهور ترین و به نوعی جزء محبوب ترین و جذاب ترین گروه ها برای 

مردم فلسطین در حوزه مبارزه است. این گروه از شهر نابلس برخاسته شدند. یک سری جوان 

که حرف شان این بود که دیگر نه حماسی هستیم نه فتحی و نه عضو هیچ گروه دیگری، بلکه 

گروهی هستیم که به صورت مستقل به دنبال مبارزه ایم. به خاطر همین عملکرد و شعارها بود 

که آنها در همین ابتدای کارشان بسیار محبوب شدند. 

تفاوت دیگری که آنها دارند این است که خاستگاه شان کرانه باختری است. باید اشاره کرد که 

فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی در دو مکان عمده هستند که گروه مهم تر تحت حاکمیت 

فلســـطینی ها زندگی می کنند. آنها یا در غزه هستند یا در کرانه باختری در شهر هایی مانند 

نابلس و رام الله. همواره دیده ایم که خاســـتگاه اصلی گروه های فلســـطینی غزه است. دلیل 

آن هم این است که غزه به صورت کامل در دست فلسطینی هاست و حماس بر آنجا حکومت 

می کند. یک تغییر عمده دیگر این اســـت که قبلا گروه های مبارز وقتی می خواستند جنگی 

را آغاز کنند عمدتا از غزه کارشان را شروع می کردند یا اگر هم عملیاتی از کرانه باختری آغاز 

می شد، در کرانه تمام می شد و ارتباطی بین آنها نبود تا اینکه سال گذشته که ماجرای شیخ 

جراح که در کرانه باختری زندگی می کرد شکل گرفت و دیدیم که غزه به حمایت از کرانه باختری 

به پا خاست و جنگی راه افتاد که نام آن سیف القدس بود. این جزء معدود دفعاتی بود که این 

گروه ها از همدیگر پشتیبانی می کردند. 

این هم یکی دیگر از تغییرات بسیاری مهمی است که برای اسرائیلی ها مهم است؛ چراکه قبلا 

وقتی در کرانه باختری عملیات می کردند گروه دیگری جلویشان نبود اما الان می داند که اگر 

اتفاقی بیفتد غزه هم پای کار است و ممکن است جنگ بزرگی راه بیفتد. 

 اینها اتفاقاتی اســـت که در این یکی دو سال اخیر بسیار برجسته شده و روی هم رفته موجب 

ناامنی کرانه ای شده که برای اسرائیلی ها جای بسیار مهمی است. 

نکته دیگری که باید به آن اشـــاره کرد این است که اسرائیل برای خودش شش استان تعریف 

کرده اما کرانه باختری جزء ســـاختار حکومتی اسرائیل نیست و به صورت مجزا اداره می شود، 

چون بخشی از آن در اختیار فلسطینی ها و بخشی دیگر در دست اسرائیلی هاست. اما یک سری 

از یهودیان معتقدند کرانه باختری استان هفتم اسرائیل است و اسم آن را »یهودا و شومرون« 

گذاشته اند. بر همین اساس یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین بخش ها برای اسرائیل همین 

کرانه باختری اســـت؛ چراکه آنها نمی خواهند این منطقه هم مانند غزه شـــود. همان طور که 

می دانید اســـرائیل تا ســـال ۲۰۰۵ در غزه حضور داشت و پس از آن مجبور به ترک آن منطقه 

شد. دقیقا همان اتفاقی که در غزه افتاد، در کرانه باختری نیز درحال رخ دادن است. یکی از 

سیاست هایی که در ایران هم زیاد آن را شنیده ایم تصحیح کرانه باختری است و این اقدامات 

در راستای همین تصحیح است. در یکی دو سال اخیر می بینیم که خیزش جدید عملیات های 

کرانه باختری، مهم ترین مولفه اسرائیل که امنیت آن هست را محل هدف قرار داده است. 

این مسائل برای اسرائیل بسیار مهم است، زیرا منطقه ای که می خواست همیشه در امنیت 

باشد اکنون دچار مشکل شده است. 

یکی دیگر از مواردی که در ســـال های اخیر در بحث مبارزاتی پیش آمده انتفاضه است. 

در طول تاریخ دو انتفاضه داشـــته ایم؛ یکی انتفاضه اول که انتفاضه ســـنگ نام دارد و دومی 

که انتفاضه الاقصی اســـت. انتفاضه سنگ به خاطر اینکه فلسطینی ها امکانات نداشتند و با 

سنگ می جنگیدند به این نام مشهور شد. اما سال ۲۰۰۰ که انتفاضه الاقصی آغاز می شود 

نوع مبارزات عوض می شود و فلسطینی ها کمی منظم تر می شوند و عملیات های استشهادی 

بیشـــتر می شود. اسرائیل آن زمان برای ارتقای امنیت خود چند کار انجام داد، ازجمله اینکه 

دور مکان های مهم خود دیوار کشید که به دیوار حائل معروف شد. دیوار حائل کارکردش این 

بود که مجریان عملیات های فلســـطینی به راحتی وارد مناطق اسرائیلی نشوند و درواقع کار 

آنها را سخت می کرد. اما در کنار آن یک بار مالی سنگین هم بر دوش دولت اسرائیل گذاشت 

آنها برای ایجاد امنیت خود مجبور به انجام این کار شدند. این اقدام تا حدودی موفقیت آمیز 

بود اما باعث یک اتفاق دیگر شد. فلسطینی ها که دیدند دیگر نمی توانند به صورت حضوری 

عملیات انجام دهند توان موشـــکی خود را افزایش دادند و با موشک به اسرائیل ضربه زدند. 

در واقع آن محدودیت را تبدیل به یک فرصت تازه کردند. 

اگر بخواهیم جمع بندی کنیم و بگوییم فلسطینی ها اکنون چطور مبارزه می کنند باید اشاره 

کنیـــم که آنها یک پکیـــج از مبارزه را در اختیار دارند که از عملیات استشـــهادی انفرادی تا 

موشک های دوربردی که در نبرد سیف القدس استفاده شد را به کار می گیرند. این موشک های 

دوربرد با برد ۲۵۰ کیلومتر مورد اســـتفاده آنها قرار گرفت. برد این موشـــک ها به شکلی است 

که اگر یک فلسطینی بخواهد از غزه این موشک ها را مورد استفاده قرار دهد هر منطقه ای از 

اســـرائیل را می تواند مورد هدف قرار دهد. همچنین گنبد آهنین اسرائیل یک سامانه بسیار 

مدرن است اما همین گنبد در مقابل چند فاکتور ضعیف می شود که یکی از آنها تعداد انبوه 

موشک هاســـت. در عملیات سیف القدس هزاران موشک شلیک شد و به حدی بود که باعث 

تعجب کارشناســـان اسرائیلی شـــد که آنها چقدر موشک دارند که تا تل آویو را نیز مورد حمله 

قرار دادند. در کنار اینها باید گفت فلسطینی ها اکنون از پهپاد هم استفاده می کنند و درحال 

مجهز شـــدن به سامانه های هوایی هستند که جنگ با آنها را دشوار تر از قبل خواهد کرد. اما 

مهم ترین بخش این اســـت که اکنون گروه های مردمی مهمی به وجود آمده اند که در کرانه 

باختری عملیات می کنند؛ چراکه اشـــاره شـــد امنیت این کرانه برای اسرائیلی ها بسیار مهم 

اســـت. اینها اتفاقاتی است که در سالیان اخیر رخ داده و تفاوت های مبارزاتی فلسطینی ها 

را با گذشته شکل داده است. 

دو شهر جنین و نابلس به عنوان دو شهر بسیار مهم فلسطینی نشین در کرانه باختری هستند که 

امروز محل استقرار و عملیات گروه های مقاومتی هستند و اسرائیل به شدت از آنها هراس دارد. 

همچنین باید گفت استفاده از شیوه های رسانه ای در مکانی مانند فلسطین بسیار 

دشـــوار است؛ چراکه آنها در محدوده های کوچکی هستند که به راحتی قابل 

شناسایی است و به همین خاطر است که می بینیم اگر عملیاتی انجام شود 

تا قبل از پایان آن هیچ خبری از جزئیات آن منتشر نمی شود، زیرا اسرائیل 

در آن منطقه تسلط بسیار بالایی دارد. 

شیوه های رســـانه ای آنها کاملا به صورت عمومی است و مردم 

از طریق شـــبکه های اجتماعی این کار را انجام می دهند. 

همان طور که گفته شـــد این گروه »عرین الاسود« در بین 

مردم فلسطین بسیار بااهمیت و محبوب شده است 

و به همین خاطر، بیشتر مردم کار رسانه ای را 

برای آنها انجام می دهند. البته باید اشاره 

کرد کـــه گروه هایی 

ماننـــد حماس در 

اخیر  سال های 

از نظر رسانه ای 

پیشرفت زیادی 

و  ند  شته ا ا د

می بینیم که 

ز  ا فیلم هایی 

توانمندی های خود 

و  می کنند  منتشر 

در حد بضاعت شان 

در ایـــن زمینه نیز 

فعالیت دارند. 

مهدیبختیاری
خبرنگار


